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لیلا مهداد| خانه ای به وسعت یک اتاق تمام 
زندگی زنی اســت که به اجبار پــدر راهی خانه  
بخت شــده اســت. ازدواجش در محضرخانه ای 
ثبت نشده و حالا بعد از ســال ها، آینده تعدادی 
کودک با سرنوشت او گره خورده است؛ کودکانی 
که یا پدر را در کنار خود نمی بینند یا اگر  هست، 
بودنش گره ای از مشــکل تابعیت آنها باز نکرده 
است. این زندگی، تجربه زنان زیادی است که به 
حکم دل یا به اجبار پدر شــریک خود را مردی از 
میان مردان افغانستان برگزیده اند و حالا دلواپس 
کودکانی هســتند که تابعیت ندارند. »27سال 
دارم و از 12ســالگی به خاطر فقر پدر به یک مرد 
افغان فروخته شدم و حالا 7بچه بدون شناسنامه 
دارم که باید به مدرســه بروند. نمی خواهم مثل 
من بی سواد باشــند. اگر شناسنامه داشته باشند 
می توانیم یارانه بگیریم؛ شــب ها نان خشک هم 

نداریم بخوریم.«  
 شناسنامه ای که به رویا شبیه تر است

سال های طولانی اســت که عده ای هویت شان 
خلاصه شــده در یک نام؛ نامی که با آن صدا زده 
می شــوند و آخر قصه روی سنگ  مزارشان حک 
می شــود. افرادی که نفس می کشــند و در کنار 
دیگران زندگی می کنند اما هیچ کجا نامی از آنها 
ثبت نشــده و در عین بودن، وجود ندارند، البته 
قصه آنها همیشــه به تلخی امــروز نبوده چون 
تبصره مــاده 16قانون ثبت احــوال ملاک عمل 
سال های پیش از 67بود؛ قانونی که به پدر و مادر 
این فرزنــدان اجازه تقاضای شناســنامه می داد 
اما شــورای امنیت کشور در  ســال 67 به دلیل 
مغایرت با مصلحت امنیتی کشــور دســت های 

زیــادی را از دریافت شناســنامه کوتــاه کرد تا 
این که 18ســال بعد تیر خلاص از طرف مجلس 
زده شــد؛ تیر خلاصی که گرفتن شناسنامه برای 
این کودکان را به بعد از 18ســالگی موکول کرد، 
البته با شــروطی ســخت تا گرفتن شناسنامه به 
رویا بیشتر شــبیه باشــد تا حقیقت. رویایی که 
تلاش 157نماینده مجلس در  سال 91 نتوانست 
برایش کاری از پیش ببرد؛ نمایندگانی که تلاش 
داشــتند یارانه و بیمه را جزو امتیازات اقتصادی 
این کــودکان قرار بدهند که عایــدی این تلاش 
با دخالت شــورای نگهبان به دســت خالی این 
افراد منتهی شــد، البته شهریور سال جاری طرح 
دوفوریتی از طرف رضا شیران خراسانی؛ نماینده 
مشــهد طرح شــد که به تصویب هم رســید اما 
متاسفانه تا به امروز به نتیجه شایسته ای نرسیده 
و دلیل آن هم مســائل امنیتی و موارد دیگر ذکر 
شــده اســت اما اخبار گویای این مسأله هستند 
که کمیســیون یا کمیته ای در این راستا از میان 
کمیسیون اجتماعی، حقوقی و قضائی، فرهنگی، 
امنیتی و ... تشــکیل خواهد شد تا وظیفه بررسی 
را به عهده بگیرد؛ کمیسیونی که به احتمال قوی 
اسفندماه امســال کار خود را شروع خواهد کرد، 
البته نکته مهم در این مســأله این است که برای 
اجرایی شــدن چنین طرحی نیاز اســت که نظر 

اساتید و حقوقدان ها پرسیده و اعمال شود.    
گره ای که باز شد

محدودیت، آن هم از نــوع تحصیل برای اتباع 
خارجــی و فرزنــدان آنان در مــدارس واقعیتی 
بود که ســال ها اجرایی می شــد  و برمبنای این 
محدودیت سال های طولانی افغان ها و عراقی ها 

نمی توانســتند طعم پشــت نیمکت نشــینی را 
بچشــند و برای همین بود که طی این ســال ها 
خانواده هــای اتبــاع خارجــی بــرای تحصیل 
فرزندان شــان مبلغی را پرداخــت می کردند تا 
اجازه اســتفاده از امکانات مدارس ایران را داشته 
باشــند، البته نکته قابل تامل این بود که بیشــتر 
ایــن خانواده ها قــادر به این پرداخــت نبودند و 
اگر چنین هزینــه ای را متحمل می شــدند باید 
مشکلاتی را به جان می خریدند. اما خوبی ماجرا 
جایی بود کــه خبری مبنی بــر تحصیل رایگان 
اتباع افغانی بالاخره گــره از زندگی این کودکان 
باز کرد. خبــری که مهــدی نویدادهم، دبیرکل 
شورایعالی آموزش وپرورش با این مضمون اعلام 
کرد:   »تمام ادارات و مــدارس آموزش وپرورش 
موظف به ثبت نام همه دانش آموزان افغان هستند 
و هیچ دلیلی ازجمله نداشتن کارت هویت نباید 
مانع ثبت نام آنها شــود. این اتفاق خوشــی است 
چون بی ســوادی مهاجرانی که در ایران زندگی 
می کنند درنهایت به ضرر کشور تمام می شود  و 
در عوض باسوادی و توانمندی آنها به رشد جامعه 
ما کمــک می کند. همان طور که در کشــورهای 
 توســعه یافته بخــش بزرگــی از امــور حیاتی

 را اتباع دیگر کشــورها به عهده دارند.« به همین 
منظور این کودکان نیازمند معرفی نامه شــدند 
تا بتواننــد هیاهو در مدرســه را تجربــه کنند. 
معرفی نامه ای که قرار شــد از  9۴/5/12 از سوی 
دفاتر امور اتباع و مهاجران خارجی ولایات محل 
ســکونت مهاجران صادر شــود و دفتــر کفالت 
موظف شــد در قبال صدور آن تنها  ۴۰هزار ریال 
برای امور اداری دریافت کند، البته  وزارت داخله 

ایران موکدا تأکید داشــت که ایــن طرح صرفا 
برای تحصیل دانش آموزان فاقد مدرک در  ســال 
تحصیلــی 95-9۴ اســت و برای ســایر اعضای 

خانواده صادر نمی شود.  
دنیا با این مشکل چه می کند؟

بیشــتر کشــورهای مهاجرپذیر؛ کشورهایی 
که به کنوانســیون کاهــش بی تابعیتی  ســال 
1961پیوســته اند، رأی تابعیــت اصــل خاک 
را مدنظــر قــرار می دهنــد و هر فــردی که در 
قلمرو یا ســرزمینی به دنیا می آیــد، تابعیت یا 
شــهروندی آن کشــور را دریافت می کند. حقی 
کــه ربطی بــه ملیت یا نــوع اقامــت والدینش 
نداشــته و گذشــت زمان بر حقوق شــهروندی 
فــرد تأثیر نــدارد، البته برخی کشــورها مبنا را 
اصل خون قــرار می دهنــد و براســاس آن هر 
کســی که فرزند یکی از اتباع کشــوری باشــد، 
تابعیت آن کشور را به دست می آورد؛ کشورهای 
زیادی نیز تلفیقــی از اصل خــاک و خون را در 
نظام تابعیتی خود مدنظر قــرار داده اند. کانادا و 
آمریکا تنها کشورهای توســعه یافته ای هستند 
که از اصل خاک تبعیت می کنند، البته از  ســال 
2۰۰۴ هیچ کشــور اروپایی از اصل خاک تبعیت 
نمی کنــد و طبق آمارهــا از آگوســت 2۰1۰ از 
 میان 19۴کشــور تنها 3۰کشــور از اصل خاک 
تبعیت می کنند. اما براســاس بنــد 2ماده 976 
قانون مدنی ایران، فردی که پدرش ایرانی است، 
ایرانی می ماند و این بدان معناســت که تابعیت 
ایرانــی از طریق مادر به فرزندان متولدشــده در 
ایران نمی رســد و برای همین فرزندان زن ایرانی 

باید تا 18سالگی در ایران بمانند.

روایت کودکانی که هویت شان در یک نام خلاصه می شود 

 گرفتن شناسنامه با شروط سخت بعد از 18سالگی تیرخلاص مجلس   
 داشتن بیمه و یارانه نیز همانند شناسنامه به رویا شبیه تر شدند

کودکان نامرئی
راه را کمی برای فرزندان مادران ایرانی هموار کنیم

نداشتن شناسنامه شاید برای بســیاری از ما غیرممکن به نظر برسد اما متاسفانه ما این 
پدیده را در میان افراد و گروه هایی از جامعه شاهدیم؛ افرادی که بیشتر در میان بلوچ ها دیده 
می شــوند؛ افرادی که پدر و پدربزرگ ایرانی دارند اما هنوز از داشتن شناسنامه محرومند، 
فرزندانی که مادر ایرانی دارند و پدرشان از اتباع غیرقانونی است، گروهی که پدر و مادرشان 
ایرانی هستند و فاقد شناسنامه و به تبع فرزندان نیز از این حق محروم و فرزندانی که هیچ یک 
از افراد خانواده شناسنامه داشــتن را تجربه نکرده اند. افرادی که در سیستان وبلوچستان، 
مازندران، گرگان و حتی حاشــیه تهران به زیســت خود ادامه می دهند، البته در میان این 
افراد 25۰۰نفر به همت شورای تأمین استان و سیستان وبلوچستان شناسنامه دار شده اند؛ 
شناسنامه دارشدنی که پروسه ای را پشت سر گذاشته است. در وهله نخست اثبات ایرانی بودن 
و بعد از آن طی فرآیند اداری. اهمیت شناسنامه دارشدن این گروه ها تا جایی است که تعدادی 
از فعالان اجتماعی و وکلای دادگستری آن را پیگیری می کنند تا هرچه زودتر این مشکل 
حل وفصل شــود، البته قانون مدنی ایران در این زمینه تصریح دارد و قرار شده در مجلس 
شورای اسلامی مصوبه ای برای آن داشته باشــیم. فرزندانی که از مادر ایرانی در خاک ایران 
به دنیا می آیند و در ایران زندگی می کنند به جز اتباع سیاسی و کادر دیپلماتیک می توانند 
در چارچوب مقررات قانون مدنی برای درخواست شناسنامه مراجعه کنند. این حق متعلق 
به آنهاست چون هر ایرانی که در ایران متولد می شــود، ایرانی محسوب می شود؛ براساس 
اصل خاک. البته درحال حاضر دولت از این تکلیف برخوردار اســت و به تناسب آن ملزم و 
مکلف است که برای این افراد شناسنامه صادر شود، پروسه ای که می تواند با ابلاغ دستورات 
لازم به شــورای تأمین و فراهم آوردن تسهیلاتی روند پیچیده اداری را کمی برای این افراد 
تسهیل کند. در شرایط فعلی و بر حسب رویه ای که وجود دارد بیشتر این افراد ساکن استان 
سیستان وبلوچستان هستند و شورای تأمین از این حق برخوردار است که با بررسی فرآیند 
قانونی به شرط احراز ایرانی بودن این افراد اقدام به صدور شناسنامه برای آنها کند. برای این 
رویه هیچ ممانعت قانونی وجود ندارد و این مسأله نه تنها مخالف امنیت ملی نیست، بلکه در 
راستای امنیت ملی است که شهروندان ایرانی از حق شناسنامه برخوردار باشند. شاید یکی از 
دلایل عدم پیگیری برای شناسنامه را فقر و عدم آگاهی این اقشار بدانیم، افرادی که به دلیل 
عدم وجود شناسنامه از دریافت خدمات عمومی با مشکلاتی روبه رو بوده  و هستند، البته یکی 
از نکات قابل تامل این است که برای افرادی که تبعه خارج دارند و مقیم ایران هستند و در ایران 
متولد شده اند همانند فرزندان مادران ایرانی مدت زمان معینی تعیین شده است که بعد از 
آن می توانند برای شناسنامه اقدام کنند؛ بر این اساس ماده 976 تصریح دارد و افرادی که با 
چنین مساله ای روبه رو هستند می توانند درخواست تبعیت بدهند تا پروسه قانونی برای آنها 
طی شود. در قانون حتی قانون گذار به دولت این اجازه را داده است تا به افرادی که خدمات 
خاصی ارایه می دهند یا مدارج علمی بالایی دارند، تابعیت بدهد. مادران فرزندان ایرانی نیز این 
حق را دارند که برای فرزندان خود درخواست تبعیت بدهند، البته شورای تأمین می تواند این 
پروسه را کمی برای این خانواده ها تصریح کند تا هرچه زودتر این افراد و مادران شان از استرس 

بی هویتی رهایی یابند.

بی هویتی و آسیب های اجتماعی

ازدواج دختــران ایرانی با اتباع خارجی که در بیشــتر موارد به دلیل طردشــدگی 
اجتماعی یا خانواده کم درآمد یا پرفرزندبودن اتفاق می افتد، طی ســال های گذشته 
پدیده  فرزندان بی شناســنامه را به وجود آورده اســت؛ فرزندانی کــه به دلیل فقدان 
شناسنامه از تحصیل محروم می شــوند، محرومیتی که مبنای آسیب های اجتماعی 
را برای ایــن افراد که از بی هویتی رنــج می برند، پایه گذاری می کنــد و به آنها دامن 
می زند. اعتیاد، تکدی گری، جیب بری و... ازجمله بزهکاری هایی اســت که کوچه ها 
و خیابان های شــهرمان برای این کودکان بی هویت تــدارک می بینند. این فرزندان 
در رقابت با همسالان طبقات بالاتر خود همیشــه ناکام می مانند و نتیجه این رقابت 
تنها تحقیر  این گروه اســت. در برخی موارد نیز این کودکان برای جبران ناکامی های 
خود به دنبال جایگاهی می گردند تا به واســطه آن بتوانند مورد ستایش دیگران قرار 
بگیرند که مــا در این موارد خرده فرهنگ  بزهکاری را شــاهدیم. درواقع این کودکان 
در یک سیکل معیوب قرار می گیرند که نتیجه آن اســتمرار آسیب زایی برای جامعه 
اســت و به بازتولید نابسامانی ها کمک می کند. داشــتن هویت و شناخت از حقیقت 
وجودی خود یکی از موارد تضمین ســلامت زندگی فردی و اجتماعی فرد است و این 
در شــرایطی اســت که  این کودکان انزوا و ناکامی را تجربه می کنند و از حقوق اولیه 
و خدمات عمومی محروم هســتند، افرادی که هم آسیب زا هستند و هم آسیب دیده. 
مسأله دیگری که این کودکان با آن روبه رو هستند این است که فرآیند توانمندسازی 
آنها به درســتی طی نمی شود و دلیل جز نداشــتن فرصت های برابر آموزشی نیست. 
فرصت نابرابری کــه انزوای اجتماعــی را به دنبال دارد و نتیجــه حاصله چیزی جز 
احساس ناکامی و خشونت پراکنی و افزایش ناهنجاری های اجتماعی نیست. واقعیت 
موجود این اســت که  درصد قابل توجهی از کودکان خیابانی معلول شرایط نامناسب 
خانوادگی و از میان همین کودکان بی شناســنامه و فاقد هویت مشــخص هستند؛ 
کودکانی که به طور ناخواسته و ناآگاهانه در معرض رفتارهای پرخطر قرار می گیرند. 
در کنار این فرزندان مادران آنها نیز مشکلات روحی را تجربه می کنند، چون همیشه 
دغدغه آینده کودکان شان را دارند، البته اکثر این مادران در ابتدا با پیامدهای این نوع 
ازدواج آشنا نیستند. این مادران یک نگرانی همیشگی دارند؛ نگرانی که بخشی از آن 

نیز به نبود حمایت ها برمی گردد.

هویت، واژه ای است که متاسفانه جدی گرفته 
نمی شــود؛ هویت اجتماعی که از هویت فردی 
شروع می شود تا برسد به هویت اجتماعی و بعد  
هویت ملی. هویت اجتماعی که محصولی است از 
کنش درکنش های گذشته فرد، تولید و بازتولید 
و بســیاری از متغیرها که در زندگی اثرگذاری 
بالایی دارند و به همان اندازه که سرمایه  اجتماعی 
اهمیت دارد، هویت نیز در سطوح مختلف فردی، 
اجتماعی،گروهی و سیاســی یا ملی مهم است. 
چرا؟ چون به تعبیر جامعه شناســان این هویت 
یکی از ســازندگان منش فرد است و فردی که 
فاقد منش است در ایفای مسئولیت های فردی، 
زندگی  شــخصی و جامعه ای که در آن زیست 
می کند، بسیار دچار مشکل است. منش ابزاری 
اســت که تعبیر جامعه شناســان می توان با آن 
وارد میدان شــد و کنش ها، فعالیت ها، تولید و 
بازتولید داشت، البته یکی از مسائل این است که 
متاسفانه ما به این واقعیت اهمیت نمی دهیم و 
کم توجهی مان سبب شــده در ساختن هویت 
نیز با مشکل روبه رو باشــیم. اشخاصی که فاقد 
شناسنامه هســتند و هنوز برای شــان کارت 
ملی صادر نشده اســت -فاقد کدهایی هستند 
که به او هویــت می دهنــد- به طورحتم دچار 
مشکلات جدی هویتی می شوند. اگر بخواهیم 

در این میان به این پرســش پاســخ بدهیم که 
زمان فرهیختگــی و فرزانگی ایــن هویت چه 
زمانی اســت؟ باید بگوییم کــه بهترین زمان 
دوران کودکی و نوجوانی اســت؛ افرادی که در 
کودکی و نوجوانی قادر نیســتند به هویت خود 
شــکل بدهند و منش های خود را براساس این 
هویت تعریف کنند تــا وارد میدان های زندگی 
شــوند، در آینده اگر بر فرض بتوانند این هویت 
را تمام عیار کسب کنند نمی توانند دورانی را که 
در بی هویتی یا کم هویتی به سر برده اند، جبران 
کنند؛ دورانی که با دودلی ها، دلهره ها، استرس ها 
و برزخ هویتی طی شده است، چون دنیا، دنیای 
جامعه پذیری و فرهنگ پذیری کودک و نوجوان 
است، به خصوص جامعه پذیری سیاسی او انجام 
می شــود الی آخر. اگر جامعه ای عده ای را به هر 
دلیل از داشتن شناســنامه و کارت ملی محروم 
 کند درواقع آنها را در هویت دچار دســت انداز، 
تردید، تعلل می کند. اگر ایــن هویت دهی را به 
هر مبنا و دلیلی 18ســالگی قرار بدهیم، اتفاق 

پیش آمده قابل جبران نیســت. این مهم ترین 
آسیبی اســت که این دســته از افراد دچار آن 
می شــوند. بخشــی از این هویت  به روابط فرد 
در گروه های اجتماعی برمی گــردد؛ زمانی که 
فرد با همکلاســی های خود در ارتباط است و با 
هم ســالانش ایجاد رابطه می کنــد، این روابط 
شــکل گرفته نیز روابط تهدیدکننده ای است. 
درواقع نه تنها ما فرد را صاحب هویت نکرده ایم، 
بلکه او را دچار یک فرآیند تحقیر اجتماعی نیز 
کرده ایم؛ این تحقیرها می تواند در قالب نگاه ها، 
تکه ها و متلک های کلامی عیان شود. در حقیقت 
ما شخصیتی را تربیت می کنیم که ناقص است 
و وارد فعالیت های اجتماعی و... می شود. با این 
تفاسیر به نظر می رسد قانون شناسنامه دار شدن 
فرزندان مادران ایرانی بعد از 18سالگی کمی نیاز 
به بازنگری دارد، چون موضوع مهمی که باید به 
آن توجه ویژه شود این است که فرد فاقد هویت 
یا نقصان های هویتی آبستن هرگونه حادثه است، 
چه در ورود به دنیای ناهنجاری های اجتماعی، 

چه در حالت های روان شناختی و انزوایی که فرد 
می یابد –منزوی شــدن مهم ترین حالتی است 
که این افراد ممکن اســت به آن مبتلا شوند-  و 
چه موارد دیگر، این فرد مشــکلاتی می یابد که 
شاید به همین راحتی قابل جبران هم نباشند. 
در میان این افراد گروه هایــی وجود دارند که از 
داشتن پدر نیز محروم هستند که در کنار سایر 
مسائل می تواند آنها را به سمت انزوای اجتماعی 
رهنمون کند. انزوای اجتماعی نیز خود می تواند 
زمینه ســاز حوادث نگران کننده ای باشد، حتی 
خودکشی. در کنار مسائلی که با این افرد مرتبط 
هستند، افرادی را نیز داریم که درگیر این مسائل 
می شــوند همانند مادران این فرزندان؛ مادرانی 
که به نوبه خود در معرض تهدید هستند. درواقع 
این مسأله، هم پیامدهای مســتقیم دارد و هم 
بازتاب های ثانوی و غیرمستقیم، البته پیامدهای 
انباشتی نیز در کنار دو پیامد دیگر دیده می شود؛ 
وقتی مسائل و مشکلات روی هم انباشته شوند 
ممکن است ما شاهد گروه های غربیه ای باشیم 
که در قالب تشکیلات خود نگرانی هایی را برای 
جامعه به وجود بیاورند؛ در حالت گرم به صورت 
خشونت تجلی می یابد و در حالت سرد خود به 
شکل انزوا که در هر دو حالت بازتاب های منفی 

عاید جامعه می شود.

پایان برزخ هویتی مانع بزرگ آسیب ها 
|  اصغر مهاجرانی |   جامعه شناس | 

|  مصطفی تبریزی |    روانشناس اجتماعی | 

|  حسین احمدی نیاز |   حقوق بین الملل | 
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